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 خدايان قدرت و نقش آنان در قلب تاريخ
 رسول كامران كشتيبان

 
 

 را در اختيار  ويمعنوي ن  اعم از زندگي مادي وا اين خدايان قدرت بوده اند كه سرنوشت انس،در فراز و نشيب تاريخ    
ر اريكه قدرت آن هم با  سوق داده اند و هنگامي كه ب،داشته اند و مسير تاريخ و زندگي انسان را به هر سوي كه خواسته اند  

مصادره به مطلوب  زور سرنيزه تكيه نموده اند در گردونه سياست و فرهنگ دست به پاك سازي تاريخ و      و  فريب و نيرنگ    
 در محو و نابودي    ،اثري را كه در تضاد با سياست هايشان يافته اند        مودن آن به نفع خود پرداخته اند و هر گونه حركت و           ن

فرهنگي   ياري طلبيدن از قلم هاي آماده به خدمت در اين وادي دست به نمايش هاي گوناگون سياسي وآن كوشيده اند و با   
ي دچه بسيار افكار را در اين وا         اذهان مردم قدم برداشته اند و      كردن تاريخ و   شمشوبدينگونه در راستاي      زده اند و 

 خود  افراد و افكاري را كه حتي در تضاد با                اه هاي افكار گدر پرورش  دست خوش فريبكاريهاي خود گردانيده اند و      
 امكانات خود با به زير يوغ ي با تمامي خدايان قدرت در هر زمان و مكان.شه هاي آنان بوده اند بازيچه خود قرار داده اندياند

رهنگي حاكم  كشيدن جامعه سعي در تزريق نمودن اميال و خواسته هاي خود به جامعه بوده اند و با سوء استفاده از فقر ف                     
 نيات شوم خود را به يك باور همگاني ،عدم دسترسي تمامي جامعه به ابزارهاي تبليغي موجود در مسير تاريخ بر جامعه و  

ي در جهت اهداف خود هدايت كرده اند كه متاسفانه چه بسا بسياري از آن حركتها                 مسير تاريخ را   تبديل ساخته اند و  
 مي كند كه در دل تاريخ بعد از         ي جلوه گر رزشمنددر قالب يك پديده اجتماعي ا      شوم خدايان قدرت امروزه       موذيانه و 

اتي از اذهان مردم چيزي در حد يك معجزه است چه در طي تاريخ از                شحتر بيرون آوردن چنين     ،سپري شدن ايام مديد   
از ديگر   اخته اند و تاريخي به تراشيدن سندهاي خودخواسته پرد       نه جلوه دادن حوادث و واقعيت هاي      ويك طرف با وار   

با قلم فرسايي آنها خواسته هايشان را به مشروعيت عامه در آورده اند و             تاريخ توسط عمال خود و     ندسوي در مسير و رو    
اذهان مردم جاي گرفته است بدون آنكه از حقيقت تاريخ رنگي به رخ داشته                اكنون چه بسيار موضوعات تاريخي كه در       

هاي خود در دل تاريخ به انعكاس وارونه حقايق تاريخي             يندكارگ گذاشتن بر روي      خدايان قدرت با سرپوش    . باشد
سياست هاي  رهه هاي مختلف تاريخ عليه ساخت قدرت و      باعتراضي در     انقلابي و  ،انيياهي كه عص  گ از هر پرداخته اند و 

هاي  زيكي آنها توسط عمله   اي عظيم همراه با حذف في       يك هجمه تبليغاتي در گستره      با  ،رايج آنها شكل  گرفته است      
اند و از ترس فراگيرشدن انديشه آنها و تبديل آن به             تبليغاتي خود در دل تاريخ به تخريب شخصيت فكري آنان پرداخته           
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ها و   جرياني كه در نهايت ممكن است از بين برنده منافعشان و بلكه خودشان باشد با استفاده از انواع انگها و تهمت                         
مجموعه جرياناتي كه در سير و      . اند ريه و زشت از اينان به مقابله با چنين جرياناتي برخاسته           کويري  شانتاژها با رسم تص   

اند و بعد از آن خدايان قدرت به همراه عمال خود به وارونه كردن                 روند تاريخ توسط خدايان قدرت قلع و قمع شده          
بندي است كه  وان گفت كه بر چند نوع مختلف قابل تقسيمت  مي،اند اند و خود به جايگزيني آن دست يازيده تاريخ پرداخته 

 .شود به يكي دو مورد اشاره مي

غه قومي و ملي دارند و در سطحي فراگير و گسترده ميان ملتهاي متفاوت از هم رخ داده است كه از ي جرياناتي كه ص   )الف
 :توان به دو نمونه بارز آن در كشور ايران اشاره كرد اين ميان مي

اي  سرزمين و دست و پا كردن موقعيت و             جاي گرفتن در گوشه    ن هخامنشيان و آريائيان  به ايران؛ كه بعد از            آمد -١
كه فرهنگ ديرين ملتهاي بومي يعني ساكنان اصلي ايران را اكتساب كردند و به فربه نمودن                    نقدرت نظامي و بعد از آ      

 هنر و فرهنگ ملتها و صاحبان اصلي  اين  كشور را به تخت       به زباني ديگر به وسيله زور سر نيزه        .فرهنگ خود پرداختند  
 خويشتن را به عنوان صاحبان اصلي اين كشور و  ،اند اند و به از بين بردن ملتهاي بومي دست فرا برده            جمشيد منتقل كرده  

يش از ورود هند گويد پ فرهنگ و تمدن ديرين ملتهاي بومي اين كشور جا زدند كه به قول دياكونوف كه در تاريخ ماد مي           
وجود داشته و  ) مثلاً در سرزمين مانناها   (و اروپائيان صحرانشين و خانه به دوش در اراضي مزبور فرهنگي عالي و دولتي                

 ـ  م دياكونوف ـ  ا ـ   تاريخ ماد (ثر واقع گشته،    ؤ م ،تر بود  اين خود در تكامل تاريخي نورسيدگان كه سطح رشدشان پست           
در كل، در سر تا سر جهان اين تصوير غلط  هم كه هنوز است در كشور ما و        اسفانه هنوز كه مت ) ٧٢صفحه  ،  كريم كشاورز 

به يك واقعيت تبديل گرديده است كه گويي اين هخامنشيان و آريائيان هستند كه صاحب تمدن و فرهنگ و متوليان                          
كه اين آريائيان چرا اين     پرسد   باشند كه صد البته چنين نيست و هيچ كس از اين حضرات نمي                اصلي اين سرزمين مي    

باشد كه هر ده قبيله آريايي        شان بوجود نياورده و اين خود اظهر من الشمس مي             تمدن و فرهنگ را در سرزمين اصلي        
 . در جايگاه اصلي خودشان چيزي براي گفتن نداشتند بيابانگرد بودند و

آن رضاخان پهلوي به همراه جريانات        قبضه نمودن قدرت و حكومت توسط رضاخان ميرپنج در ايران كه در پي                   -۲
تي در يك سطح وسيعي دست به جعل حقايق تاريخي زدند و به تبع آن با تئوريهاي كساني مانند       سفارسي شوونيستي و پان  

  در كشي در ايران را     قوم ،ها كه مجال پرداختن به آنها در اينجا نيست          فارسيست احمد كسروي و ايرج افشار و ديگر پان        
ها و آذربايجانيها پرداختند و به سندسازي  اين ميان بيش از همه به دشمني با ترك هاي خود قرار دادند و در امهسرلوحه برن
ها دست يازيدند و در طول پنجاه سال حكومت خودكامه، چنان بلايي بر سر تاريخ اين كشور در آوردند كه                        عليه ترك 

گرفته در پشت پرده سياستهاي مغرضانه سلطنت پهلوي       لط شكل هاي غ  اكنون باورهاي عمومي جامعه بر محور همان داده       



http://www.azbiltop.com/abtam                                       Az`rbaycanl] Biliyurdlular Toplumu Ara;d]rma M`rk`zi 
 

 

 
٣

گيري دولت  باشد چرا كه بر سرير قدرت لميدن پهلوي مقارن بود با ارتباط برقرار كردن ايران با دنياي مدرنيته و شكل                مي
بزارهاي تبليغي و   در دست گرفتن ا    آشنايي ايرانيان با متدهاي جديد تبليغي و آموزشي و         مدرن و بوروكراسي در ايران و     

انشگاه كه اين همه در دست حكومت فاشيست پهلوي و             د هاي مختلف و محيطهاي آموزشي همچون مدرسه و          رسانه
المصدوري در سينه    اذنابش كافي بود تا در اين فرصت طلايي تاريخي كه هزار سال عقده آن را پدر بر پدر به مثابه نفثه                      

فارسيستي  اقتصادي سرتاسر آنرا فرا گرفته بود به اشاعه سياستهاي پان           ر فرهنگي و  اند در جامعه ايران كه فق       نهفته داشته 
 شد اكنون نيز ذکرهمانطور كه . گرايي مشغول شوند ستيزي و فارس  به ترك،هاي افكار  با بوجود آوردن پرورشگاه   .بپردازند

 انديشه جامعه با همان      ،اند جامعه داده ها به خورد      فارسيت  پان ،جامعه ما بر مبناي همان افكار كه به صورت خزنده             
هايي باشد كه ضد رضاخان و عمال        خواهد اين افكار متعلق به افراد و ايدئولوژي        محوريت شكل گرفته است و حالا مي       

آن است و يا جرياناتي كه همسو با رضاخان هستند كه در هر حال نظام فكري همه آنها در قبال اقوام غيرفارس و زبان                           
توان به سخنان      به عنوان مثال مي      .شخوري مشترك دارد كه در ناخودآگاه  ذهنشان رسوخ نموده است                فارسي آب 

 .جمع فرهنگستانها اشاره كرد خاتمي درباره زبان فارسي در جمهور رئيس

و امام  ) ع(جرياناتي كه رنگ ديني و مذهبي دارند كه از اين ميان بهترين نمونه بارز آنرا مي توان زندگي امام علي                         )ب
تطميع معاويه چنان فضايي را در اذهان مردم شكل داده بود كه به  ذكر كرد به طوري كه دستگاه زور و تزوير و          ) ع(حسين

خواند و   پرسيدند مگر علي هم نماز مي      در مسجد كوفه فرقش شكافته شد مردم از يكديگر مي          ) ع(هنگامي كه امام علي   
كه به عنوان اولين ايمان آورنده به دين         ي معاويه و عمال وي است كه كسي را         اين نمونه بارزي از دستگاه شانتاژ پراكن       
دهند و اين  گونه جانفشاني دريغ نورزيده است اينگونه در معرض اتهامش قرار مي         اسلام است و در راه تثبيت آن از هيچ        

 اراده خدايان قدرت نشات     تصويري است كه از اذهان مردم بدبخت كه جهل تمامي وجودشان را گرفته بود و همه از                   
عبدالعزيز در   ساليان متمادي امويان چنان وضعيتي را در جامعه بوجود آوردند كه مردم تا زمان عمربن                  . گرفته است  مي

توان به فريبكاري و نيرنگ و تزوير و تهديد و تطميع يزيد در                يهمچنين م . پرداختند مي) ع(علي بازار به لعن   كوچه و 
ا كفار بكردند   اشاره كرد كه فضاي سياسي جامعه آنروز را چنان آلوده كرده بود كه بسياري فكر مي                ) ع(مقابل امام حسين    

شتافتند و هنگامي كه اسيران كربلا       اند مي  جنگند و مشتاقانه به جنگ با خارجيان  يعني كساني كه از دين خارج شده                 مي
 .آمده بودندشدگان از دين  گرديد مردم شام به تماشاي خارج وارد شام مي

باشد كه دستگاه    جرياناتي كه رنگ ديني و ملي دارند كه نمونه بارز آن قيام بابك در آذربايجان عليه عباسيان مي                       ) ج
گرمي و معاضدت قلمهايي كه وابسته به دربار عباسي بودند در طي تاريخ چنان فضايي در اذهان                  خلافت عباسي با پشت   

شناسند كه عباسيان  كوبند بابك را چنان مي ي آنهايي كه امروز سنگ بابك را به سينه ميحتبطوريکه . اند مردم ترسيم نموده  
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 يعني مزدكي، شخصي كه قائل به اشتراك در تمامي امور زندگي              ،اند و حاميان قلمي آنها وي را چنان به تصوير كشيده           
توان گفت در طول      ضد ديني بود كه مي      حتي خانواده بود و در كل كسي كه عليه دين اسلام قيام كرده و قيام وي قيام                   

اند و  اند گرفتار شده زمان بسياري از نويسندگان منصف نيز در دامي كه عباسيان اين خدايان قدرت بر سر راه تاريخ نهاده              
 در تاريخ . اند بافي عباسيان پرداخته   اسير جو موجود گرديده و با شاخ و برگ دادن به اين جريان تاريخي به اشاعه ياوه                   

 تعجب  است  اين نيست كه        ة اما آنچه امروزه ماي    .باشد شماري مي  قيام وي محل نزاع ما بين افراد بي        معاصر نيز بابك و   
فارسيستي قلمداد   بازي و پان   مبارزه بابك را كسي بيايد مبارزه با فئودالها بداند يا ديگري افكار بابك را در رديف فارس                  

 ديني ما در دام     ة  اين است كه امروزه عالمان ديني ما و در كل جامع             ،تحسر است  تعجب و    ه بلكه آن چيزي كه ماي      .كند
 آن چيزي را كه آنان در سير تاريخ به دروغ به خورد               .اند نيرنگ متعصبين سني از نوع فرومايگان ارزان قلم گرفتار آمده           

نيم كه اگر خدايان قدرت توانستند بدان راحتي  بايد به اينها خاطر نشان ك.شوند اند اينان با جان و دل پذيرا مي      جامعه داده 
 برايشان افرادي مانند بابك مثل آب خوردن         ،در جامعه بوجود بياورند   ) ع(و امام حسين  ) ع(چنان تصويري از امام علي     

خواهند به وي بچسبانند و جلوي قيام، حركت و اعتراض وي را در چه ابعادي كه                       ماند تا هر ماركي را كه مي         مي
برچسب زدن و زنديق و كفار ناميدن چنين اشخاصي در جامعه ما بويژه در ميان ما مسلمانان                  . د باشد خفه كنند   خواهن مي

اند و بدين     ظاهراً به اين طريق خدايان قدرت هميشه پيروزگر ميدان بوده            .باشد آسانترين راه براي رسيدن به نتيجه مي        
اند كه از  ما خوشبختانه مدت زماني است كه نويسندگاني پيدا شده      ا .اند طريق شاهد مقصود را به راحتي در آغوش گرفته        

 اهداف و افكار وي را با كنار زدن غبارهاي ترفند خدايان قدرت              و حقيقي بابك    ةميان خروارها تهمت از دل تاريخ چهر      
 بابك نشريه وزين  ةنام هدكتر فيض اللهي وحيد در ويژ     « ةتوان به مقال    از اين ميان مي    .اند در معرض ديد همگاني قرار داده     

قيام بابك پرداخته بود و  مدارك متقن به تحليل درباره شخصيت و       اشاره نمود كه براي اولين بار با اسناد و          »شمس تبريز 
 اشاره كرد كه توسط آقاي رسول رضوي به رشته تحرير »نگاري بابك و نقد تاريخ «توان به كتاب تازه منتشر شده        ديگر مي 

نگاري با  كتاب بابك و نقد تاريخ. باشد هدف اصلي اين مقاله نيز پرداختن به اين كتاب و تاملي در آن ميدر آمده است كه 
نظير است و در مورد نقش سلطه قدرت و فضا سازي براي باز  گرديده و در نوع خود بي بديل آغاز يك مقدمه خوب و بي

اند شروع  استاي اهدافشان به جبر اجتماعي در چرخش بوده    هاي آنان توسط قلمهايي كه خواه ناخواه در ر         آفريني خواسته 
 به حق بايد گفت مقدمه نويس با استادي تمام تصويري زيبا از جامعه فرهنگي سياسي ما در طول تاريخ                       .گرديده است 

گيري انديشه و باورهاي اجتماعي ما در طول زمان بسته به چنين اطلاعات                   تصويري كه نحوه شكل     .ارائه داده است  
يا به شكل غيرمستقيم ساخته و      و  تاريخي بوده است كه توسط اربابان قلم وابسته به خدايان قدرت يا بصورت مستقيم                 

تواند براي جامعه داشته باشد فضايي عنوان         نويسنده مقدمه به حق خطرناكترين حالتي را كه قلم مي           .پرداخته شده است  
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م چنان بستري را بوجود آورده است و در چنين محيطي در حالي كه     ط باشد كه قدرت حاك    يكند كه قلم مولود آن شرا      مي
 اما  .ند هست كند كه خدايان قدرت خواهان آن      گاه در مسيري حركت مي    آداند اما ناخود   قلم خود را سر سپرده ديگران نمي      

ه اين قيام منتسب اي كه در طول تاريخ ب باشد و مجموعه جريانات حاشيه هدف اصلي كتاب، بابك و قيام مربوط به آن مي    
شده است كه نويسنده با شكستن حصارهاي حاكم بر فضاي فرهنگي مربوط به قيام بابك و با استفاده از منابع تاريخي با             

اند از هم    با درايت كامل نقاب كريهي را  كه در طول تاريخ عباسيان بر چهره زيباي قيام بابك كشيده                   يك كار پرتلاش و   
 ،كور افتاد ذ چيزي كه همانطور كه قبلاً م        .دهد پسند شيعه بودن بابك را نشان مي         يل محكمه درد و با براهين و دلا        مي

هاي شمس تبريز و نويد آذربايجان       استاداني مانند دكتر فيض اللهي وحيد و دكتر حسين محمدزاده صديق هم در نشريه               
 بابك و   ةكتابي آن هم بدين شكل دربار      اما تاكنون    .بدين موضوع هرچند در حد يك مقاله به تفصيل سخن گفته بودند             

هم مظلوميت  قيام وي در جامعه ايران عرضه نشده بود و خواننده كتاب به عينه با خواندن كتاب هم با مظلوميت بابك و                 
با حكم   شود و   مورد جفاي شيعه واقع مي     ، بابكي كه در عين شيعه بودن      .كند شيعه در طي تاريخ آشنايي بيشتري پيدا مي        

ن تاريخ هنوز هم كه هنوز است بايد از صدقه سر عباسيان شخصيتي آنچنان در اذهان ملت داشته باشد و روزنامه                     ناقاضيا
توان گفت كه كتاب بابك تا آخر كتاب  در كل مي. راه است نثار وي سازد بي جمهوري اسلامي ايران هر چه فحش و بد و       

باشد و   بوده است و قيام وي نيز قيام شيعي ضد عباسيان مي            ثابت نمودن اينكه بابك شيعه        :در دو خط سير نموده است      
خط دوم آن كه در سايه خط اول به جلو رانده شده است و از مقدمه كتاب تا آخرين صفحات آن به صورتي گاه پنهان  و   

 .گاه عريان ادامه مي يابد

 اما از آن جائيكه     .مل آورده است  فرسايي را در مورد شيعه بودن بابك به ع           قيمت و طاقت    نويسنده تحقيقات گران  
 سعي نموده است كه بابك را يك فرد ، زبان مردم آن و فرهنگشان ندارد،هيچگونه اطلاعاتي راجع به آذربايجان، تاريخ آن    

زبان معرفي نمايد و آذربايجان را سرزمين فارس زبانان و پيدايش زبان تركي را به بعد از  غيرترك يعني در واقع يك فارس   
 بايد گفت كه نويسنده كتاب همان قدر كه در تاريخ شيعه و شقوق مختلف آن تحقيق                    .يان در آذربايجان برساند   سلجوق

بعمل آورده است و اطلاعات زيادي در اين مورد دارد به همان اندازه نسبت به تاريخ و زبان و اتيمولوژي و ترمينولوژي                     
غم ادعاي خود و استادش در مقدمه كتاب در حالي كه        رنويسنده علي دارتر اينكه خود     باشد و خنده   سواد مي  زبان تركي بي  

اند كه   اي برخاسته  گويد اينان از شكم همان جامعه       گيرد و مي   يكي از ايرادات مهمي را به امثالي مثل طبري و غيره مي              
 خود  ،زد نرا رقم مي  اي بودند كه سلطه قدرت عباسيان آ        فضاي فرهنگي آنرا عباسيان آلوده بودند و پرورش يافته جامعه           

دقيقاً بايد گفت كه نويسندگان كتاب از حيث نگرش نسبت به آذربايجان و تركان در                 . درباره آذربايجان گرفتار آن است    
متاسفانه بايد  . اند عمله رضاشاه و فرزندش در ايران ترسيم نموده         ها و  خط و مسيري حركت كرده است كه شوونيست         
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فرسايي را در مورد شيعه بودن بابك بعمل آورده است اما  قيمت و طاقت تحقيقات گرانگفت عليرغم اين كه آقاي رضوي      
 ،از آنجايي كه شخص ايشان و دوستان هم قلم وي هيچگونه اطلاعاتي راجع به آذربايجان و تاريخ و فرهنگ آن ندارد                        

عه نكاتي را كه بيش از اين نيز كه در اين جا من باب اطلاع ايشان مجمو    .ارزش علمي كتاب مورد ترديد واقع شده است       
منتظر جواب آقاي    كنم و  اي مي  در جاهاي مختلف به طول و تفصيل  درباره آنها سخن گفته شده است، به ايجاز اشاره                   

طرف و كسي كه مدعي پرداختن به تاريخ بدون حب و بغض است بيش از                 مانم كه انتظار ما از يك مورخ بي        رضوي مي 
ه پيش از اين نيز مذكور افتاد جناب آقاي رضوي عليرغم اينكه با باريك بيني به اين موضوع                      همانطور ك  .باشد اين مي 

آلايند و به    اشاره دارند كه قدرت سياسي و سلطه قدرت در طي تاريخ فضاي  فرهنگي جوامع  مختلف را همواره مي                       
تي اسير جو آلوده و آشفته فضاي فرهنگي     ليكن با اذعان به اين موضوع خود به راح          .پردازند اغفال مردم از هر قشري مي     
 چرا كه در جاي جاي كتاب از همان مدارك و اسنادي در رابطه با تركان و آذربايجان           .گردند موجود عليه آذربايجانيان مي   

كند كه همه  اين اطلاعات و مدارك ساخته و پرداخته دستگاه تبليغاتي حكومت فاشيست و ضد آذربايجان                      استفاده مي 
هاي غلط و مغرضانه تا عمق جامعه ما نفوذ كرده است و جوهر قلم فكر                باشد كه متاسفانه امروزه همه آن داده       ميپهلوي  

جامعه ما حتي بخش اعظم نخبگان و روح حاكم بر فضاي فرهنگي و سياسي كشور ما كه به شكل انحصاري در دست                         
دهد و جالب توجه اينكه افرادي از   كسروي تشكيل ميهاي افرادي همچون فارسيستي است و آن را نيز تئوري تفكرات پان

 اما به راحتي نظريات آنان .نوع آقاي رضوي در زمره كساني هستند كه از لحاظ ايدئولوژيكي ضدپهلوي و كسروي هستند       
 از   چرا كه برداشت آقاي رضوي      .بندند آنرا بعنوان يك سند تاريخي به كار مي          پذيرند و  را در رابطه با آذربايجان مي       

 . سال حكومت خود براي جامعه ايراني فراهم نموده است ٥٠آذربايجان مولود همان شرايطي است كه حكومت پهلوي در        
اساس از اين دست كه تركها از قرن ششم به بعد  بي  بهتر است بدانيد كه مطرح كردن نظريه بي پايه و،جناب آقاي رضوي  

فارسيستها آن هم به خاطر يك دست نمودن ملت ايران و فارسيزه نمودن       ان صرفا از طرف پ    ،اند به ايران و آذربايجان آمده    
ايران با شعار پوچ وحدت ملي زير سايه زبان فارسي عنوان شده است و شما هم ندانسته با طناب آنها وارد اين گود                            

ه در تاريخ شواهد مستدل     گرن اند و  ر دام عباسيان گرفتار شده    د همانطوري كه مورخاني از نوع طبري و غيره           .ايد گرديده
 محمد عوفي   ، به عنوان مثال   .برند اين ملك به سر مي     بسياري است كه حاكي از آن است كه تركان هزاران سال است در             

 هزار سوار به    ٢٠گويد در عهد او خبر آمد كه           در كتاب جوامع الحكايات در بحث از خلافت عمر بن عبدالعزيز مي              
هزار  ٤منين عمر عبدالعزيز عمر حاتم ربيعي را فرمود كه ؤي به خرابي بلاد آورده، اميرالم    آذربادگان برون آمده است و رو     

 ، يا عمر  : گفت . هزار چگونه حرب كنند     ٢٠ هزار با     ٤منين  ؤ يا اميرالم  : عمر گفت  . با آن تركان حرب كن      دار و مرد بر 



http://www.azbiltop.com/abtam                                       Az`rbaycanl] Biliyurdlular Toplumu Ara;d]rma M`rk`zi 
 

 

 
٧

 چون عمر حاتم .و منصور آيد كه رود مظفر چون پادشاه عادل باشد لشكر او هر جا .قصاب از بسياري گوسفند باك ندارد 
 ).٢٥٣ تصحيح و توضيح دكتر جعفر شعار صفحه ـ بهجوامع الحكايات(  ايشان را منهدم كرد،با تركان حرب كرد برفت و

 زير سم   )يعني افشين (اند كه در طول تاريخ سرزمين اجداد او             كتاب استاد رضوي بيان داشته      ٢٦ ةدر مقدمه صفح  
دانم استاد عزيز اطلاعات خود را از  كجا    بنده نمي  . مردمش زير شلاق و شمشير شاهان ايران يوده است          اسبان ساساني و  

نمايم كه مبين     اما محض اطلاع ايشان از كتاب امپراتوري صحرانوردان رنه گروسه چند خطي را بيان مي                  .اند گرد آورده 
 ميلادي با پادشاه هياطله جنگ كرد و خودش         ٤٨٤ در سال    فيروز ساساني « .اند اي است كه استاد بيان داشته      عكس نظريه 

. اه ساساني را اسير نمود و بردش پادشاه هياطله دختر فيروز پاد.اش را در اين جنگ نيافتند      اين جنگ كشته شد و جنازه      در
 ايران  ،اين جنگ پس از   . اند از آنها دختري به دنيا آمد كه بعداً او را به زوجيت قباد اول پادشاه ساساني در آورده                        

امپراتوري (» . سال به عنوان گروگان و رهينه نزد هياطله ماند           ٤خراجگذار هياطله شد و قباد برادر فيروز مدت قريب             
 عظمت ةاين هم حكايتي از كتاب خزران نوشته آرتور كسلر كه نشان دهند.  )١٤٠ صفحه   ،صحرانوردان تاليف رنه گروسه   

 جمله آئين بارگاه انوشيروان آن بود كه از دست راست تخت او كرسي زر                  درو  « :تتركان در مقابل ساسانيان بوده اس      
ديگر جاي ملك    پس كرسيهاي زر نهاده بود و از اين سه كرسي يكي جاي ملك چين بودي و،نهاده بود و از دست چپ     

و جز اين سه كس ديگر ها نشستندي  روم بودي و سه ديگر ملك خزر بودي كه چون به بارگاه او آمدندي در اين كرسي                
 لازم به توضيح است كه هدف و        .)٢٨٢ ترجمه محمد علي موحد صفحه       ،آرتور كسلر  ـ   خزران(» بر آن نيارستي نشستن   

شان از تركها از    يطرز تلقي ا   هارات آقاي رضوي و هم فكران وي در مورد         ظآماج ما از آوردن اين دلايل صرفاً در رد ا           
گرنه مراد ما نه دفاع از افشين است و نه دفاع از خزران يهودي كه به نظر                    هاست و  حيث عاجز بودن در مقابل ساساني      

سرزمينهاي  اينجانب با حماقت خود در تاريخ هم باعث نابودي خود گرديدند و ديگر اينكه امروز سرنوشت اسلام و                     
 . توانست به نحوي ديگر رقم بخورد اسلامي مي

 چرا كه آقاي رضوي و      .باشيم مل مي أخوريم كه در تمامي آنها نياز به ت          مباحثي برمي  ةدر جاي جاي كتاب به مجموع      
 بايد گفت آقاي    .گونه سنديت علمي و تاريخي ندارد      اند كه هيچ   اي كلمات و سخنان را به كار برده         استادش بصورت فله  

 از لحاظ  .يره نداريم  ما در دنياي كنوني چيزي به عنوان نژاد عجم و آذري و جاويد و ترك و عرب و فارس و غ                       ،رضوي
نژاد به جمع كثيري از افراد       ":گويد شناسي مي  بروس كوئن در كتاب مباني جامعه     . علمي نژاد تعريف خاص خود را دارد       

 وي در ادامه    ".اي ويژگيهاي زيستي يا جسماني مانند رنگ پوست، وجه اشتراك داشته باشند              شود كه در پاره    اطلاق مي 
 )زرد(و مغولي   ) سفيد(  قفقازي ،تر كرده و انسانها را به سه نژاد رنگي سياه            ن مسئله را ساده    شناسا  اكثر جامعه  :گويد مي

 ). ٣٥٧-٣٥٨ ص   ، رضا فاضل  وغلام عباس توسلي     اقتباس  ترجمه و  ،بروس كوئن  ـ   شناسي هعمباني جام  (دنكن تقسيم مي 
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همانطور كه گفته شد نژاد      . باشد و بس   ها قابل مشاهده مي     فارسيست تعريف آقاي رضوي از نژاد فقط در ادبيات پان           
 آقاي رضوي در كتاب     .شوند پوستان نيز در اين ميان جزو نژادها محسوب نمي          حتي سرخ  تعريف خاص خود را دارد و      

اللغوي   در اين راستا با تحليل فقه. آنرا به فارسها گره بزنندأاند كه قيام بابك و سر منش خود سعي وافري از خود نشان داده  
لازم . شناسي لغات فارسي قلمداد كنند     اند اسامي شهر و افراد مختلف را از حيث ريشه            نه و اسامي مختلف كوشيده     امك
لفظ قم از   ،   همانطوري كه در تاريخ قم اشاره شده است        »قم «در مورد كلمه  . نمايد توضيحاتي در اين مورد داده شود        مي

باشد و بودن اين كلمه از لفظ گمر نيز مردود است و               حيح مي هاي ياقوت حموي ناص    كمندان گرفته نشده است و گفته      
 ،اند براي خيل واژگان سعي داشته آنان  .  پهلوي به يادگار مانده است     ةاصلاً اين موضوع نيز از شگردهاي تئورسينهاي دور       

مك تركي درست لفظ قم از مصدر گوم   . ايد ريشه پهلوي درست كنند كه شما نيز بسان آنها قم را يك لغت پهلوي ناميده               
 كه مثل صدها لغت ديگر تركي كه با حذف           ،باشد اين لغت در اصل به معناي دفن كردن و پنهان ساختن مي            . شده است 

 مانند گولمك كه از آن  گل درست شده           . لفظ گوم نيز از اين فعل ساخته شده است          ،آيند علامت مصدري به وجود مي    
 در زبان مردم آذربايجان كاربرد دارد و به جايي كه در آن گوسفندان و                   بايد اشاره كنم كه اين كلمه امروز نيز          .است

 . همخواني دارد،گويند كه با آنچه در تاريخ قم نسبت به وجه تسميه آن آمده است  كوم مي،كنند چهارپايان را نگهداري مي  
ها در اين    ان و ساكن بودن ترك    هاي دور به ترك    اين موضوع را نيز بيافزايم كه در مورد متعلق بودن اين شهر از گذشته                

شناسي لغت راه خط      اما از لحاظ ريشه    .كند  محمود كاشغري نيز در كتاب ديوان لغات به اين موضوع اشاره مي               ،مناطق
در . گويند  چه در تركي شن را قم مي        .كند زار بودن منطقه قم قلمداد مي       گذاري آنجا را از حيث شن       پيموده است و نام   
در واقع هر دو    . شناسي در رديف لغات تركي قرار دارند        ساوه نيز بايد گفت اين كلمات از لحاظ واژه         مورد كلمه آوه و     

كنند اطلاق    در تركي به چند خانواده كه در يك جا زندگي مي             .اند اوبا مشتق شده   ـ   باشد كه از واژه اووا     يك كلمه مي  
 بدان اشاره شده در ١٠٨ر مورد كلمه كرج كه در صفحه    د . كه حتي كلمه آباد نيز از اين كلمه درست شده است            ،گردد مي

 اصلاً بايد به جناب رضوي .گويند  در تركي به گچ، كرج مي:لغت نامه سنگلاخ اثر ميرزا مهدي خان استرآبادي آمده است      
 كه .باشد  دارد خود يك تركيب تركي ميدخاطر نشان سازيم كه واژه كوير لوت كه در مركز ايران واقع است و تا قم امتدا           

 است »كير« تلفظ اين لغت در سومري به شكل .اند اجداد و نياكان قديمي تركان يعني سومريان نيز اين لغت را به كار برده       
اكنون  شكل ديگر آن هم باشد و به مرور زمان با تغييرات آوايي اكنون به شكل كوير در آمده است و    كه در معناي زمين مي    

اين ). ١٣٧نگاه كنيد به كتاب تاريخ تركهاي ايران اثر زنده ياد دكتر زهتابي صفحه                ( برد دارد در زبان تركي همان يئر كار      
 به »ك«لغت در اثر ماندگار محمود كاشغري يعني ديوان لغات ترك به شكل قير آمده است كه صرفاً حرف اول آن يعني                   

امروزه در  . )٦٠٥ نوين اسماعيل هادي ص    نگاه كنيد به فرهنگ تركي    ( باشد  تبديل شده است و به معناي دشت مي         »ق«
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 لوت در تركي    .باشد كه شكل ديگري از همان كير و كوير است           اي وجود دارد كه تحت عنوان قير مي        استان فارس منطقه  
باشد كه همه اينها     زار مي  آب و علف و بدون سبزه        دشت بي  ،گويند كه در واقع معناي تركيبي آن         عريان و لخت را مي     

 حتي آن شهرهايي    . است كه بر خلاف ادعاي آقاي رضوي سرزمين ايران از ديرباز مسكن تركان بوده است                حاكي از اين  
 .اند  روزگاري سرزمين تركها بوده است كه به مرور زمان فارسها تحت تملك خودشان گردانيده،اند كه امروزه فارسيزه شده  
ي از عجم آذري و      طست كه در آذربايجان مخلو      كتاب خود به نقل از يعقوبي آورده ا           ١٥٩ ةآقاي رضوي در صفح    

 :زيسته است  دهد كه در آذربايجان تنها دو نژاد مي           جاويدانيه هستند كه مردم شهر بذ باشند و بعد خود توضيح مي               
 آذربايجان حضور تركان را براي اولين بار        .ه در آن تاريخ نژاد ترك در آذربايجان نبوده است          کعجمهاي آذري و جاودانه     

 . زبان مردم آذربايجان پهلوي بوده است،در اين زمان رتش افشين ديده است كه براي جنگ با جاودانيان آمده بودند و   در ا 
 چه اگر بخواهيم در مورد يك ملت و قوم اظهار نظر .شود  بايد بگويم كه از اين سخن يعقوبي هيچ چيزي مستفاد نمي     اولاٌ

هاي گوناگون   قومي به آنها بنگريم و بعد از بعد ديني و مذهبي و ايدئولوژي               بايد در وهله اول از جنبه زباني و            ،نماييم
مثل اينكه امروز ما بگوييم     .  جاودانيه يك گروهي بود با ايدئولوژي مشخص كه ديگر ربطي به زبان و مليت ندارد                 .ديگر

 ،در ميان اين شيعيان هم     .است در حالي كه شيعه مذهب مردم ايران آن هم نه همه آنه              ،كنند در ايران شيعيان زندگي مي    
بندي كه يعقوبي انجام داده است       پس چنين تقسيم  . اي ديگر فارس هستند    اي ترك و عده     عده ،اي كرد  اي عرب، عده   عده

اند  بندي پرداخته سفانه جناب آقاي رضوي صد بار بدتر از يعقوبي به طول و تفضيل اين تقسيمأمت. هيچ مبناي علمي ندارد  
 آمده است كه از اوائل قرن سوم هجري          ١٠٦در صفحه   . اند ت عنوان جاودانيه را نيز بدان اضافه كرده        و يك نژادي تح   

هاي  كم پاي امراي ترك به  آذربايجان باز شد و از قرن پنجم هجري مهاجرت و از قرن هفتم هجري هجوم تيره                             كم
 عوفي در بالا ذكر كرديم كه به وقت حكومت        همانطور كه به نقل از محمد     . است مختلف ترك به آذربايجان آغاز گرديده     

 از تاريخ طبري، بلعمي، همزه اصفهاني و بن اثير       ي اما اين همه برگي ديگر     . آذربايجان موطن تركان بوده است     ،عبدالعزيز
ندر و به يمن ا«. كشد هاي آقاي رضوي خط بطلان مي بر گفته حمير كه همه تماماً   ملوك و اخبار عبيد در كتاب التيجان في      

و پادشاهي او تا زمين     ... ملكي بود او را رايش خواندندي از فرزندان يعرب بن قحطان نامش حارث بن ابي شداد بود                   
هندوستان برسيد و با ايشان جنگ و كشتن كرد و خواستها و بردگان از زمين هندوستان بياورد و باز از يمن به كوه طي                           

 موصل و بدان حدها برگشت و به آذربادگان شد و اين زمينها هم به دست                 بيرون آمد و به عراق آمد وبه ناحيت انبار و          
 به  ٩٠١ صفحه   ،نيا  رحيم رئيس  ،آذربايجان در سير تاريخ ايران    ( تركان اندر بود هم از ايشان بستد و ايشان را مقهور كرد             

اند و از جاي ديگري   نبوده كتاب خود آورده است كه جاودانيان بومي  ١٦١آقاي  رضوي در صفحه      ). نقل از تاريخ بلعمي   
 به هنگام بحث از ده مردان قم        ١٨٥ بعد در صفحه     .اند متعدد نبوده   از ايالتهاي مختلف و نژادهاي متفاوت و        .آمده بودند 
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اند كه ظاهراً يكي از دژهاي جاودانيان در آنجا قرار داشته و جاودانيان قمي هم در آنجا ساكن بودند و هم حفاظت                  آورده
آيد و اين گفته آخري       تعارض فاحش به ميان مي      به عهده آنان بوده است كه در اين دو گفته يك تضاد و                آن منطقه   

اند و جاودانيان قمي     اند بلكه افراد متعددي در آنجا جمع بوده        رساند كه پس همه جاودانيان از ايالت بخصوصي نبوده          مي
هاي شما و اين نكته را صرفاً به خاطر آشفتگي             موعه گفته  البته با قبول مج     .اند  بذ ساكن بوده    زصرفاً در يك قسمت ا     

آذربايجان و به تبع آن بابك عنوان كردم كه در كتاب بيشمار از اين    كردن نظريات شما درباره آذربايجان و تئوري فارسيزه      
فرهنگي و ملي اذهان امثالي مثل شما نسبت به مردم آذربايجان و هويت      خورد كه انعكاسي از    دست آشفتگي به چشم مي    

 آقاي رضوي گيريم نه يك ده به نام كرينكان بلكه صدها ده ديگر و بلكه شهري از شهرهاي آذربايجان به زبان            .آنها است 
شود كه كليت آذربايجان را بدين زبان محكوم   دليلي نمي، و ديگران سخن بگويد   ءآذري مورد كشف كسروي و يحيي ذكا      

 آيا در سفر اخير خود به همين مناطق          ،گويند  كه اينها به زبان فارسي سخن مي         داي  اين كه اين قدر تكرار كرده        .سازيم
 ،بريد  تمامي روستاهايي كه شما از آنان ياد مي          .نامي توانستي سخني از زبان آنان را دريابي كه زبان آنان را فارسي مي                

 به عنوان مثال . پسوند تركي است،تهمگي بدون شك كلمات تركي هستند و پسوندهايي كه در آخر اين كلمات آمده اس  
گشاده و    در تركي علامت صفت تفصيلي است و كين كه شكل املايي صحيح آن كئن در معناي پهن و                       »رق« ،كينرق

يا قيصرق از فعل قيصماق يعني تنگ فشردن گرفته شده است . تر است تر و گشاده باشد و معناي كينرق گسترده   گسترده مي 
مثال ديگري از سنگلاخ ميرزا مهدي خان استرآبادي         .  آخر كلمه حالت تفضيلي بدان داده است         در »رق«كه باز پسوند     

 مانند  . هم از پسوندهاي نادر زبان تركي است         »ميق«تر   رق يعني آنطرف    ناري ،منشي نادر شاه، ناري به معني آن طرف         
بنا به گفته شما مكاني در پهلوي كوه سبلان           كلمه نرميق كه      ١١٢نگاه كنيد به تركي هنر است صفحه        ( ديرميق ـ   قاراميق
اما . به نارميق تبديل گرديده است    ) ي(ميق  كه با حذف        ناري .از كلمه ناري در معناي آن طرف مشتق شده است          . )است

دانم كه به عرض آقاي رضوي برسانم كه اصلاً خود كلمه سبلان يك لفظ تركي است كه از دو جزء                         در اينجا لازم مي   
پيام را گويند و الان به معناي ميدان         فته است و صورت صحيح آن ساوالان مي باشد كه ساو در تركي وحي و               تشكيل يا 

دانند كه در  آنجا را محلي مي اين كوه را مقدس دانند و  حتي مردم امروزه نيز.است و روي هم رفته جايگاه وحي را نامند       
 ، اسماعيل هادي  ،ات بيشتر نگاه كنيد به فرهنگ تركي نوين         براي اطلاع  (آن به پيامبران زيادي وحي نازل شده است          

 امكنه و شهرهاي فراواني وجود دارد كه اسامي          ، مناطق ، همانطور كه پيشاپيش نيز اشاره گرديد       .)توضيحات واژه سبلان  
 شهري كه از لحاظ  به عنوان مثال گرگان. در ايران است، قرنها قبل از اين،آنها  تركي هستند و اين همه دال بر بودن تركها    

گويند يا كوه البرز كه      وان يا كرج كه در تركي به گچ مي        + گويند يا قزوين كه از دو جزء قاز          معنايي در تركي به قلعه مي     
 بسان الب ارسلان .باشد و در ادبيات فارسي نيز اين كلمه به كرات به كار رفته است جزء اول آن الب در معناي قهرمان مي  
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اي از  امروزه طايفه. باشد كه به مرور زمان به اين شكل درآمده است      دهم همان اوغوز مي     را احتمال مي   كه جزء دوم كلمه   
باشند و آنها را اووز يا قاق اووز           اي از اغوزها مي     تركان در جمهوري خودمختار مولداوي زندگي مي كنند كه شاخه             

الب اووز است به هنگام ادغام شدن   كه اصل آن الب اغوز واغوز به اووز در البرز   . باشد گويند كه اووز همان آغوز مي      مي
 .باشد كه به اين كوه اطلاق گرديده است معناي تركيبي آن قهرمان آوغوز مي. در همديگر به مرور زمان البرز گرديده است       

نگاه  (باشد  مي و در معناي فوج و جمعيت و مردم       ) تابور(كلمه طبرستان كه جزء اول آن طبر كه در اصل تركي آن طابور               
 در فارسي با تحول آوايي به شكل طبر و با اضافه شدن پسوند ، که)١٨٧كنيد سنگلاخ ميرزا مهدي خان استر آبادي را ص 

 اين كلمه ٢٠٩ لازم به ذكر است كه در تاريخ ماد آقاي دياكونوف در نقشه مربوط به ص    .مكان ستان، طبرستان شده است    
 .)٢٠٩تاريخ ماد ص (ني تبوران  قيد كرده است را به شكل و صورت اصلي خود يع

 
 
 

 ، كاشان نيز از حيث اتيمولوژي در رديف لغات تركي قرار دارد ةدر اينجا مختصر به اين موضوع نيز اشاره كنيم كه كلم           
كه هر دو در واقع يك كلمه هستند و در             ) مير+كش(و كشمير   ) غر+كاش( هايي نظير كاشغر   چه كاشان هم بسان اسم     

نگاه ( در توضيح آن آمده است نام شهري به ناحيه ترك   .ن لغات ترك به دو صورت قشمير و كشمير ثبت شده است            ديوا
 »ش« و »ق« به »ك«باشد كه با تبديل صاعت       ه به ظن قوي قوچان هم همان كاشان مي        ، ک )٩٠١،  كنيد، ديوان لغات الترك   

امروزه دو شهر كشمير يا كاشمر در دو نقطه جغرافياي مجزا  لازم به ياد آوري است كه        . بدين شكل در آمده است     »چ«به  
بعد از آمدن تركان به خراسان اسم اين شهر را نيز             "  اما در هر حال كاشمر همان كشمير است كه احتمالا             .وجود دارد 

اد تبديل شده  يعني سرزمين خورشيد و در فارسي به گناآب       ) اووا+ گون(مانند گناآباد كه در اصل همان       . اند كاشمر گذاشته 
يكي از شهرستانهاي بوشهر هنوز ديده مي شود همانطور    )اوه  + گون  ( است كه شكل صحيح آن از لحاظ تلفظ در گناوه            

كه در بالا مذكور شد اوه يا اووا همان اوباي تركي است در معني سرزمين مي باشدبه هر حال واژه كاشان يك لغت تركي         
ك زبان بوده است  كه در تاريخ در منابع مختلف تركي  فارسي و عربي گاه بصورت است كه در اصل نام يكي از اقوام تر      

 كاش  قيد گردد ه است وبا افزده شدن پسوند هاي              –قاش ، قش ، قاس ، كاش ، كوش ، كاس و قاز ، گاش ، كش                      
 .گوناگون در مناطق جغرافيايي  واژگان جديدي را از اين كلمه مي بينيم 

شهري بود درماورا النهر آن سوي       ( قاسان   -كشمير) نام يكي از ايالات قوم ماننا      (ري گاش   سو–كاشان  -بسان كاشمر 
كش ) شهري بزرگ در اول بلاد تركستان وراي نهر جيهون و وراي شاش       (كاسان  ) ناحيه اي در اصفهان     (قاشان  ) جيهون  

فع ترين نقاط قفقاز مركزي مجاور       يكي از مرت  (، كاز بك    )جزء اول شهر كازرون   (“ كاز”) شهري در نزديكي سمرقند      ( 
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) وان + كه شكل اصلي آن قاز      (قزوين  . كه جز دوم آنهمان قاز مربوط به قوم ترك زبان مي باشد              (قفقاز  . گردنه داريول   
كشاني تام يكي از    ) قاي  +كش يا قش     (قشقاي  ) نام يكي ازاقوام ترك زبان     ( قازوان مي باشد كارا كاس يا قارا كاس         

كه در شاهنامه نيز بدان اشاره شده است همان اشكبوس كوش يا كوشانيان يكي از اقوام ترك زبان در ماوراء پهلوانان ترك 
 قازان قيه تمامي اين اسامي جغرافيايي – قازان چاي   – قازان خان    –پايتخت جمهوري خود مختار تاتارستان      ( النهر قازان   

از و آسياي ميانه از پراكندگي تركان  از گذشته هاي دور در مناطق      و اشخاص و اقوام در سه منطقه جغرافيايي ايران ، قفق           
در . فوق مي باشد و مبين  اين نكته نيز است كه كاشان يك لغت تركي است و كاشان نيز جايگاه ديرين تركان مي باشد                       

بر خلاف شكل ظاهري همين جا نيز لازم مي دانم به كلمه گلپايگان اشاره كنم كه اين لغت نيز يك واژه تركي است ولي                
+ باي + كول ( فارسي ها اين كلمه را بدين شكل در آورده اند واژه دراصل بدين شكل مي باشد            " و امروزي آن كه صرفا    

نام يكي از   ) كول تكين ( كول در تركي هم در معناي آبگير و دريا و هم در معناي مجازي خرد و عقل است و نيز                      )قان  
 .پادشاهان گوگ ترك است  

 زنقان –دوم و سوم اين كلمه يعني باي و قان به كرات در ديگر كلمات تركي كاربرد دارد بسان آذر، باي، قان                    جزء  
تو فار قان ، بيلقان كه واژه باي در اين تركيب يعني گول باي قان كه در فارسي به گلپايگان تبديل گرديده است    ) زنگان  ( 

هرمان  نمي باشد بلكه بر گرفته ازفعل بايينماق درمعناي ثروتمند بايد              بر خلاف نظر مصطلح در معناي بيگ و امير و ق            
باشد چه به عنوان مثال در واژه آذر باي قان هيچ توجيحي ندارد كه دو واژه هم معني در كنار هم قرار گيرند چه هم ار و             

ت كلمه كول باي قان يك به هر صور. هم باي  در اين صورت داراي يك معني خواهد بود و اين صحيح بنظر نمي آيد                   
در تركي شجاع ) ار ( واژه تركي است  واژه هاي اردكان ، اردستان نيز جزء لغات تركي هستند كه همانطور كه ذكر گرديد      

و قهرمان را گويند و قان كان هر دو جزء پسوندهاي مبالغه و مكان مي باشند كه جزء اول اين كلمات در واژه  هاي                               
در اردكان ، اردبيل و     )  د  ( شير نيز به چشم مي خورد اما در مورد جزء دوم اين كلمات يعني واژه                 اردبيل و اردلان و ارد    

اين موضوع را هم خاطر نشان كنم كه مابين واژه اردلان و ارسلان قرابت زيادي   " اردلان بايد توضيحاتي را ارائه دهم قبلا      
 .وجود دارد و شايد هم اين دو واژه يك كلمه باشند 

در آمده است و ) د(ريشه اش كلمه تاو مي باشد كه به مرور زمان با كاهش واجي مواجهه شده و بشكل   ) د  ( اژه  اما و 
ريشه فعلي آن تاوراتماق و تاو ساماق مي باشدو معناي آن قدرت و تواناي و سرعت مي باشد كه كلمه توسن نيز از                            

نيز از همين كلمه است امروزه اين كلمه          )خرگوش  ( همين ريشه مي باشد يعني سركش و كلمه دووشان يا تووشان               
در زبان مردم آذربايجان رواج دارد و اين كلمه با رفتن به زبان فارسي بصورت مصدر جعلي                   ) دوو  ( و) توو  (بصورت  

در معناي قهرمان با ) كان + د + ار( دويدن بكار برده مي شود كه در هر صورت يك كلمه تركي است و در كلمه اردكان               
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به شكل ) اونقا+تو+ار(نام اصلي و تركي افراسياب ) ارتونقا(درت بسيار مي باشد چنين به نظر مي رسد اين كلمه در واژه     ق
 جناب آقاي رضوي با آوردن نام اسامي روستا هاي اطراف قم وكاشان به چنين               ١٩٣-١٩٠آمده است در صفحات     )) تو((

تاهاي قم و منطقه كليبر مي باشد گواه اين ادعا است كه اهالي قم               باوري دست يافته اند كه وجه شباهتي كه مابين روس           
وكاشان اين اسامي را بر اماكن و روستاهاي كليبرگذاشته اند وبا اطمينان خاطر اظهار مي دارند كه از حيث ريشه شناسي                       

دن در ساحه ادب لغات فوق فارسي هستند و مخصوص مردمان كاشان و قم و ربطي به كلمات تركي ندارند و با وارد ش                 
و زبان تركي چنين اظهار ميدارند كه در تركي واژه هايي كه به پسوند ق ختم شوند ماقبل مفتوح نيستند و همگي ما قبل                       

بمعناي مكان نيامده بايد به عرض آقاي رضوي برسانم كه در ايران يك مشكلي كه وجود دارد " مضموم مي باشند و اساسا
ه در باره آذربايجان به اظهار نظر مي پردازند سواد تركي ندارند هر چند ممكن است اين اين است كه هچ يك از كساني ك

اشخاص ترك زبان باشند و آقاي رضوي عدم آگاهي شما از گرامر زبان تركي باعث چنين نتيجه گيري غلط گرديده است   
پريشان گوئي شده ايد پيش از هر چيز بدان فكر ميكنيد برسيد باعث چنين " وچه بساچون مي خواهيدبه نتيجه اي كه قبلا    

به استحضار جناب عالي برسانم كه چون زبان تركي يكي از با قاعده ترين زبانهاي دنيا مي باشد و هماهنگي اصوات بايد         
پسوندي كه به كلمه بچسبد بايد از نوع كلفت " در ان رعايت گردد يعني اگر كلمه ايي با مصوت كلفت شروع گردد نتيجتا   

گر كلمه اي با مصّوت گرد يا مدور شروع گردد پسوند آن نيز بايد شكلي مدور داشته باشد و اگر كلمه اي با مصّو باشد وا 
 .ت ظريف شروع شود بايد پسوند آن نير ظريف باشد 

اق  واك از پسوند هاي بسيار رايج در زبان تركي است كه اين پسوند در اصل به صورت قاق بوده كه قاف اول حذف 
 اسماعيل –تركي هنر است (  بوجاق اين پسوند بيشتر براي اسم مكان و اسم آلت به كار مي رود   ---ت بوجقاق   شده اس 

 – قيراق – سيغيناجاق – باتاق اوتراق – دوداق – اوجاق –مثال هاي ديگر براي اسم مكان مانند اوتاق     ) ٥٤ها دي  ص     
مي توانند به شكل مفتوح قرائت نمايند بعنوان مثال بوجاق را  لازم به ياد آوري است كه همه اين كلمات را آقاي رضوي              

همانطور كه در ديوان لغات الترك كه هزار سال پيش تاليف شده است بصورت  به شكل بوجق و اوجاق را اوجق بخوانند     
ستيد و در مي پذيريد كه از زبان و فرهنگ و تاريخ چقدر بي اطلاع ه" بجغق و اوجق هر دو با فتحه آمده است پس حتما      

 .عين حال با اين همه بي اطلاعي باز ميخواهيد در باره آذربايجان به اظهار نظرهاي ناصواب بپردازيد 

اق كه هر دو در واقع يك + اك و عر + ار. اما جالبترين و بهترين نمونه براي اين موضوع دو كلمه اراك و عراق هستند 
 و جايگاه قهرمانان مي باشند و همانطور كه گفته شد در تركي ار به                 كلمه با املاي متفاوتي هستند و در معناي سرزمين         

معناي دلاور و قهرمان مي باشد كه با افزوده شدن پسوند اك و اق قيد مكان ساخته شده است در تركي اك و اق هر دو                      
 .پسوند مكان بشمار مي روند مانند اتاق كه از بن اوتورماق  وپسوند اق ساخته شده است 
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صورت همانطوركه عنوان شد اين لغات تركي مي باشند كه با آمدن پي افزوده هايي به اسامي مكانها اطلاق                       در هر   
لفظ آران از كجا آمده است و اين نام چه معنايي دارد             ”  كتاب آقاي رضوي آورده  است كه         ١٩٥در صفحه   .گرديده اند   

 پهلوي مربوط است و به كداميك از ريشه          –پنجوي  وجه تسميه آن چيست به  كداميك از لهجه هاي پنجگانه و زبان                
 “.هاي مادي پارتي وپارسي برمي گردد

كه به هيچكدام از لهجه هاي پهلوي و پارتي ربطي ندارد در ثاني        " درجواب پرسش وي بايد بگوئيم كه لفظ آران اولا        
ره پهلوي ميخواهي به هر چيزي       مگر قرار است هر لغتي ريشه پهلوي و پارتي داشته باشد كه بسان قلم به دستان دو                     

كسوت پهلوي و فارسي بپوشاني و اين هم دليلي بر اين كه شما خود نيز تحت تاثير فضاي فرهنگي به وجود آمده توسط           
حاكميت پهلوي عليرغم از بين رفتن حضورشان از صحنه سياسي ايران ميباشيد و اين هم نشان ميدهد كه فضاي فرهنگي           

اين .پهلوي از بين رفته و مضمحل گرديده است همچنان دستخوش نيرنگ بازي آنها ست                   كشورمان هر چندحاكميت     
كلمه در ديوان لغات ترك كاشغري بشكل ارن در معناي مردان آمده است چه ار در تركي در اصل قهرمان را گويند مانند                

ن ريشه گرفته شده است يا مانند ارسلان كه كلمه آذربايجان هم از همي) ار+آذ  (آذر  ) ار  +قاج  (  قاجار  ) ار  + خز  ( خزر  
كان كه جمع ار همان ارن و يا آران گرديده           +د+ار) اردكان  (لان    +د  + ار  ) اردلان   (–سلان  + ار  +الب  ) شير قهرمان   (

است و اين كلمه بغير از منطقه اي در آذر بايجان شمالي و كاشان منطقه اي در آسياي ميانه در قلب سرزمين تركستان نيز                
 )٩ نقشه شماره – رنه گروسه –رجوع كنيد به امپراتوري صحرانوردان ( ميباشد 

چون بحث آران پيش آمد به آقاي رضوي خاطر نشان سازم كه سرزمين آن سوي ارس به جهت مقاصد سياسي روسيه       
سيستها است و گرنه به اشتباه آذربايجان ناميده نشده است بلكه تمامي اين سخنان نشات گرفته از اغراض سياسي پان فار          

در طول قرنهاي متمادي نام اين سرزمين آذربايجان بوده است و فقط بخشي از يك ناحيه را آران مي گفته اند كه شمايان            
مي خواهيد به زور جزء كوچكي از يك منطقه را بر تمامي آن سرزمين تعميم  دهيد همانطور كه مي خواهيد زبان يك                          

و اول حد از همدان گيرند تا به ابهر و زنگان بيرون شوند و آخرش به                   . ن تحميل كنيد    روستا را بكل مردمان آذربايجا    
آذربا يجان  در سير تاريخ ايران به نقل از           ( دربند خزران و بدين ميانه اندر هر چه شهرهاست همه را آذربايگان خوانند               

 ).٨٠ترجمه تاريخ طبري ص 

 ) برهان قاطع ( ي است در آذربايجان كه گنجه و بردع از اعمال آن است به تشديد ثاني بر وزن پران نام ولايت: آران 

  ) ٢٤ ميرزا مهدي خان استر آبادي ص –سنگلاخ ( نام كوهي است در آذربايجان در حوالي ايروان : آلاتاغ 

كنند كه كلمه ايروان علاوه بر آران مورد ادعاي شما گوياي خيلي چيزهاي ديگري نيز است آقاي رضوي اگر وقت                        
آذربايجان در  ”علاوه بر كتابهايي كه از افكار مسموم جيره خواران خوان پهلوي تراوش نموده است مي توانند به كتاب                      
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 نيز نظري بيفكنند ١٠ و٩آقاي رحيم رئيس نيا جلد اول و مجله سحر ويژه نامه آران و آذربايجان شماره        “ سير تاريخ ايران  
. 

 فوق كه  چند سطري را بعنوان نمونه ذكر كرديم چندين قرن سپري مي شود                   آقاي رضوي از نگاشته شدن كتابهاي      
زمانيكه از روس و كمونيست و پان تركيست خبري نبود تاامروز چنين تئوري هاي بي محتوا و فاقد پشتوانه تاريخي و                        

 .علمي از جانب پان فارسيستها به شكل فله اي صادر شود

ناگوني ارائه شده است از تب ريختن زبيده خاتون گرفته تا دارويژ  ارمني كه در      اما در مورد تبريز تا بحال نظريات گو       
اين ميان نظريات عالمانه استاداني مانند مرحوم دكتر زهتابي و دكتر محمد زاده صديق قابل تامل مي باشد اين جانب                          

ك ديوان لغات ص    . ج  . ر  . (زار باشد در معناي شوره    ) تبز  ( خود بر اين باورم كه كلمه تبريز بر گرفته از واژه تركي               
به دو دليل چه بنابه گفته هاي جغرافي شناسان درياچه اروميه در گذشته هاي دور تا نزديكي تبريز امتداد داشته                        ) ٤١٣

است و دوم اينكه كوه هاي اين شهر نمكي تلخ مزه هستند كه مبين آن همين رود آجي چاي ميباشد و احتمال مي دهم كه   
به “ ت”و تبديل حرف “ س”به “ ز”بس در استان خراسان نيز در اصل از همين واژه مي باشد كه با تغيير آوايي     نام شهر ط  

اما اگر گفته هاي شما را هم بپذيريم باز هم اين كلمه يك كلمه تركي مي باشد آقاي                     . بدين شكل در آمده است    “ ط”
تيبه هاي اور خون و يا يادمان هاي گول تكين بيلگه             رضوي قديمي ترين جاي كه مي توان از قلعه  بذ سراغ گرفت ك               

خاقان مي باشد و چندين بار كلمه به همراه كلمه آذ در آنجا تكرار گرديده است بيلگه خاقان در جايي از كتيبه خود مي                        
 ...گويد و در سوي باختران مردم دققوز اغوز از بذ بر ما بشوريد 

 ...ا داشت خاقان بذ بر سر مزار پدرم سنگ مزار بر پ

يادمان هاي تركي باستان دكتر     ....  ( مردم آذ را براي آن كه آب و خاك نياكان ما بي صاحب نماند فراهم آورديم                     
براي ما امروز تاكنون مسلم نيست كه آيا بذ مرد اشاره در كتيبه هاي اورخون همان         ) ١٨٨-١٨٩محمد زاده صديق صص     

 يك اصل مسلم مي باشد كه مردم آذربايجان از همان قوم آذ هستند كه با افزوده           قلعه بابك امروزي مي باشد يانه اما اين       
مي باشد كلمه تر در تركي به معناي عرق و رطوبت و نم      ) ار  + قاز  (  خزر   - بلغار – مجار   –شدن  كلمه ار بسان  قاجار        

عني راه يافته است و اگر با گفته هاي    بكار برده مي شود و از اين جهت هر چيز تازه را نيز گويند كه به فارسي در اين م                     
شما موافق باشيم تبريز كلمه تركي مي باشد و اين را نيز خاطر نشان سازيم كه در تركي ب و ميم در اكثر اوقات بجاي                            

 بين مين در مورد مذ و بذ نيز مي تواند اين موضوع صدق نمايد نمي دانم علي رغم                     –هم بكار ميروند بسان بن و من         
 هاي بخارا و سمر قند از مشهورترين شهر هاي تركان است و دو ناحيتي را كه تحت عنوان ترمز بعنوان مثال از      اينكه شهر 

نزديكي اين شهر ها آورده اي هر دو مي رساند كه بذ يك كلمه تركي است و آذربايجان و قلعه بذ جايگاه هميشگي                            
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 لغت فارسي است فقط اين توضيح را در مورد يامچي            تركان؛ چه اصراري شما را بر آن داشته اشت نشان بدهي كه مذ              
همين علامت تصغير در زبان فارسي از تركي وارد " كس بدهم اينكه گفته اي چه علامت تصغير در زبان فارسي است اولا   

 – چك – جك –چا – چه  -جوق– حيق   - جه – جا   –زبان شما گرديده در تركي اين تكواژ وابسته درشكلهاي مختلف            
در ) جيق + قالا ( قالاجيق ) جا + آز) جه + گوي ( ر مي شود علامت تصغير مي باشد به عنوان مثال گوجه             و جوك ظاه  

هر صورت تمامي اين تكواژهاي وابسته عليرغم شكل هاي متفاوت يك كار انجام مي دهند وشكل واحد آن يعني چه به             
علامت تصغير نيست بلكه علامت صفت      " در آخر يام اصلا   اين تكواژ وابسته    " ثانيا. فارسي راه يافته است مانند بازارچه      

فاعلي است در شكل چي كه اين پسوند نيز به زبان فارسي راه يافته است و يامچي يا يامجي باهم فرقي ندارد چرا كه هر       
معناي دو صورت آن تركي به كار مي رود كه در معناي نامه رسان و پستچي ميباشد و در كس نيز به هيچوجه نمي تواند                   

مورد نظر در فارسي باشد كه بدين شكل در كنار كلمات تركي واقع شود در ديوان لغات تركي براي كس سه معنا آمده                          
 كس با كسره در معنا ي زوج و -٣ كس نوعي كلوخ  -٢ كس در معنا ي برش و پاره و قطعه از مصدر كسمك             -١است  
فارسي از همين كس سومي با تبديل كسره به فتحه گرفته            و من احتمال مي هم كس        ) ٨٩٧ديوان لغات ترك ص   (جفت  

 . شده است و در يامچي كس نيز كس سومي از حيث معنا نزديك تر به بقيه است

= گون ( ترمذ هم واژگان تركي هستند و به احتمال قريب كلمه گنبد           – تربيز   – مذ   –به هر حال آنچه كه مسلم است بذ         
ات بالايي نباشد كه اكنون در كلمات فارسي به صورت گنبد به كار برده مي شود در باره نيز بي ارتباط با كلم  ) بذ+ آفتاب  

مي باشد كه “ حسن”نام بابك بايد گفت همانطوري كه مولف خود نيز به اين موضوع اذعان نموده است نام اصلي بابك                
شود اين است كه چرا جناب آقاي        اولا دليل بر مسلمان بودن بابك مي باشد اما موضوع مهمي كه در اينجا مطرح مي                    

رضوي از خود نمي پرسد كه به چه علتي حسن را بابك صدا كرده اند وچرا به اين نام مشهور گرديده است بابك كه از               
بك تشكيل يافته است در تركي به معناي خان وقهرمان ثروتمند كه در اينجا بيشتر از حيث                    + دو تك واژ مستقل باي       
به كار برده مي شود و به فارسي نيز از گذشته هاي             “ بي” باشد كه امروزه در آذربايجان به شكل         معنوي منظور ومراد مي   

دور داخل شده است وبه صورت بيگ در آمده است نام پدر اردشير اول موسس سلسله ساساني نيز است واژه در اصل                        
نگاه كنيد يادمان هاي تركي باستان ( است همان باك مي باشد و در كتيبه هاي بيلگه خاقان و گول تكين به شكل بك آمده  

رجوع كنيد به ديوان لغات     ( و در ديوان لغات ترك به صورت باك وبك قيد شده              ) ٢٢٠دكتر محمد زاده صديق ص       
اين واژه در ايران كهن به صورت بغ عيناً همان طوري كه در كتيبه هاي اورخون آمده است                      ) ٢٩٤الترك كاشغري ص  
به جاي هم به كار     ) ب وم   (رفته است از آنجايي كه در تركي همانطور كه گفته شد واجهاي صامت               مورد استفاده قرار گ   

واژه به صورت مغ در آمده است كه بزرگان زرتشتي را نيز براي              ) م(به آواي   ) ب( برده مي شوند بعدها با تبديل واج         
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ردند آنجا را نيز مغان گفته اند و كلمه بغداد نيز از احترام مغ مي گفتند و چون بيشتر اينان در دشتهاي اردبيل زندگي مي ك     
همين واژه مشتق شده است ميرزا مهدي خان استر آبادي در سنگلاخ گفته است كه واژه بيگ به معني بلند و رفيع و                            

يحات كه واقع در اصل اين كلمه بايد با توض) ٩٦سنگلاخ ص( بزرگ باشد و مجازاً مولا و سلطان و حاكم وامير را گويند   
فرهنگ واژگان تركي در ادبيات فارسي عادل         ( ميرزا مهدي خان استر آبادي مشتق از كلمه بويوك و بويومك باشد                 

در مورد جزء اول واژه بايد گفت كه باي از مصدر بايماق در معناي غني شدن و ثروتمند گرديدن و   ) ٧٣ارشادي فرد ص  
سه معني  : باي  . غني شونده   :  باييغوجي   -وانيم باييماق غني شدن   در واقع بن فعلي واژه بايماق است در سنگلاخ مي خ           

دارد اولي غني را گويند دوم گويند كه باي بيردي يعني به باد داد سوم به اصطلاح مغوليه امرا باي عجمي باشد كه روزنامه 
ف قانون از امراي ديوان جات قطع و فصل ديوان حكام را نوشته ماه به ماه رجوع به روزنامه جات كرده اگر حكم بر خلا        

اين كلمه در اول اسامي زيادي در تركي همانند بابك كه در اصل         ) ٨١سنگلاخ ص (صادر شده باشند باز خواست نمايند       
نگاه (در داستانهاي اسطوره اي دده قورقود       “ باي بئجان ”و  “ باي بؤره ”ويا  “ بايندرخان”باي بك مي باشد در ميآيد مانند         

در هر حال بابك يك اسم مركب تركي است و          )٤٦تابي حسين محمد خاني بخش توضيح لغات ص       كنيد دده قورقود كي   
بخاطر دلاوريها و قهرماني هاي زياد حسن به اين لقب در آذربايجان  مفتخر گرديده است و تمامي اين دلايل  دال بر                           

 و كاشان و اراك و كرج و تهران ساوه           ترك بودن آذربايجان در آن زمان و بودن تركها در ديگر نقاط ايران از جمله قم                  
وقزوين و حوالي آن مي باشد كه امروز نيز چنين است و اين يك نظريه خنده دار مي باشد كه چون امروزه شهرهايي                           
مانند  اراك وقم و كاشان و غيره اكثريت ساكنانش فارس زبان هستند فكر كنيم كه ساكنان اوليه واصلي آن فارسها هستند                 

اتيمولوژي واژگان نواحي جغرافيايي تماماً با مستندات زبان شناسي و تاريخي حاكي از اين است كه اين                     چه از حيث     
نام دختر افراسياب بود كه : آورده است قاز) قاز(سرزمينها متعلق به تركان است كاشغري در ديوان لغت خود در زير لغت              

ي جاي بازي قاز زيرا كه او آنجا سكونت داشت و بازي مي        است يعن “ قازاويني”شهر قزوين را بنا كرده است و اصل آن           
كرد و از اين معني است كه گروهي قزوين را حدود سرزمينهاي ترك شمرده اند و همچنين است شهر قم زيرا كه قم به                        

 ديوان  ٧٣٧ص( لغت ترك معني ريگ دارد همانا اين دختر افراسياب بود كه شكار مي كرد آنجا و الفت داشت با آن                         
هر چند توضيح كاشغري درباره معناي واژگان قزوين و قم از حيث واژه شناسي زياد هم قابل اثبات نيستند               ) لغات الترك 

اما اينكه اين سرزمينها را جزء سرزمينهاي تركي آورده است خود دليلي محكمي بر اين است كه از گذشته هاي دور در                         
كرديم كه درست است قم در تركي شن را گويند اما وجه تسميه آن                 اين ممالك تركان ساكن بوده اند و در بالا ذكر              

همانست كه گقته شد و در مورد قزوين هر چند از لحاظ آوايي وجه تشابهي ما بين قزوين و قاز اويني وجود دارد به                            
كه “ ار+ قاز ”ن ويژه جزء اول آن، اما اين شهر را خيلي ها بر گرفته از نام خزرهاي ترك ميدانند كه صورت اصلي آن هما        
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كلمه قاز با پسوند وان كه بكرات در مناطق جغرافيايي بكار رفته است مانند                  . قازار گرديده و بعدها خزر شده است        
 آقاي رضوي كه شايسته هيچ محقق بلكه هيچ فرد امي هم نيست كه         ٢٦٧در صفحه   . شيروان، نخجوان تركيب شده است    

تاخانه بتازد كوراوغلو اين قهرمان آذربايجاني را كه امروزه براي تمامي مردم               به سنبلهاي قهرماني ديگر ملتها چنين گس        
و بايد به اين عزيز يادآوري نماييم كه         . آذربايجان شخصيتي اسطوره اي قابل احترام مي باشد ياغي معرفي كرده است               

كمان ظالم  و مستبد به       براي كوراغلو همين بس است كه پيوسته در خدمت مردم خود بوده است و يك عمر عليه حا                     
جنگ پرداخته و به دفاع از حقوق ستم ديدگان در برابر ظلم حاكمان برخاسته است و نه مثل رستمي كه با بوق و كرنا                            
مدام به تعريف و تمجيد از او مشغوليد به خاطر بر پاي داشتن تخت شاهي آن هم از نوع كاووس حتي حاضر است به                           

 نگوييد كه وي بخاطر ايران به اين كار دست زد چه هدف سهراب از لشكر كشي به ايران فرزند كشي هم تن در دهد لطفاً
صرفاً از ميان برداشتن كاووس بود و بس نه از بين بردن ايران چه خود سهراب هدفش را از لشكر كشي به ايران چنين                           

 :عنوان داشته 

                نبايد به گيتي كسي تا جور                       چو رستم پدر باشد و من پسر           

 
 كتاب خود باز اسير جو آلوده فرهنگي حاكم بر ايران گرديده و به تبعيت  از نژاد پرستان              ٢٧٤آقاي رضوي در صفحه     

آريايي كه خود در كتاب به سرزنش آنان به شكل مبسوطي قلم فرسايي كرده است تركيبي تحت عنوان غلامان ترك به                        
ست كه جناب آقاي رضوي براي اطلاع از چگونگي به وجود آمدن اين كلمه مي توانند به مقاله آقاي بابك                        كار برده ا  

 . شماره سوم مراجعه كنند ٧٩بهرام اوغلو در ماهنامه پيك آذر سال اول اسفند 

ان مشخص مي در صفحات آخر كتاب آقاي رضوي از خو واژه جديدي را اختراع نمودند كه اگر منبع آنرا براي خوانندگ            
كرد منت گذارشان مي شديم و آن هم واژه بذستان مي باشد و جالب اينكه اين لغت را در صفحات آخر كتاب به كرات                   

 .به كار برده است چيزي كه تا به حال حداقل اينجانب نه آن را جايي شنيده ام و نه خوانده ام 

ره داغ همان ارس باران مي باشد برخلاف تصور آقاي            در جايي از كتاب آقاي رضوي عنوان داشته اند كه نام اصلي ق               
رضوي كه فكر مي كنند واژه باران در اين تركيب از ريشه باريدن است و مي خواهند با چنين كاري كل منطقه را فارسيزه         

ناه جستن و بارينماق در تركي به معناي پ. كنند بايد بگويم كه واژه باران از مصدر بارينماق مشتق گرديده است نه باريدن              
+ و معناي تركيبي ار     )  ٢٩٤ فارسي آقاي بهزاد بهزادي ص     –فرهنگ آذربايجاني   (حفاظت شدن و تغذيه شدن را گويند         

باران يعني جايي كه قهرمان دلير آذي يا آسي در آن پناه جسته است كه با توجه به منطقه سوق الجيشي قره                        ) +آذ  ( اس  
ه جستن مي باشد و اتفاقاً اين لغت يعني باران در جاهاي ديگر آذرباجان نيز به چشم داغ از اين نظر جايگاه خوبي براي پنا
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يعني دشتي كه در آن مي توان پناه جست منطقه اي در جنوب غربي شهر اروميه و نيز رودي        “ باران دوز ”مي خورد بسان    
 .ي ريزد هم به همين عنوان در اروميه تحت عنوان باران دوز چايي كه به درياچه اروميه م

 جناب آقاي رضوي نام يكي از فرماندهان بابك را طرخان عنوان مي كند كه با اجازه بابك خواسته بود     ٣٠٥    در صفحه   
زمستان را  در يكي از قصبه هاي خودكه در نزديكي شهر مراغه بود به سرببرد آقاي رضوي شايد به خاطر همان                               

 با زبان وتاريخ  آذربايجان وبه تبع آن تركي نمي داند كه طرخان يك                 موضوعي كه بيشتر عنوان كردم يعني عدم آشنايي        
ديوان الغات ص   (در ديوان لغت كا شغري آمده است نامي است جاهلي و به معني اصيل و فرمانروا                   . لغت تركي است    

تكاليف ديواني  اول كسي را گويند كه از جميع        : در سنگلاخ ميرزا مهدي خان استر آبادي به دو معني آمده است               ) ٤٣٧
اين ) ٦٠٢سنگلاخ صفحه   (معاف باشد دويم نام طايفه اي است از اعاظم اولوس جغتاي و نيز اسم ابوالنصر فارابي بود                     

دسته )ط (دسته دار چه در تركي ما ) ط(نكته دار آمده است نه) ت(راهم اضافه نمايم كه در هر دو اثر ياد شده اين واژه با 
نگاه كنيد يادمان هاي تركي باستان دكتر       (ست كه اين كلمه نيز در كتيبه هاي اورخون آمده است             دار نداريم لازم به ذكر ا     

كه اين همه حاكي از تركي بودن كلمه است واين كه ترخان ترك بوده است مردم                  ) ٢٤٦حسين محمد زاده صديق ص       
ن حماسه بابك يعني فرمانده ديگر وي       مراغه نيز همچون وي ترك زبان بوده اند اما شايسته است بگويم كه ديگر قهرما                

آذ همان نام اصلي قوم ترك زبان ساكن درآذربايجان مي باشد كه بيشتر به آن اشاره نموديم  .آذين نيز يك واژه تركي است   
يك تك واژ وابسته مي باشد )) ين((ميباشد و ) قان +باي +ار+آذ (و گفتيم كلمه آذربايجان بر گرفته است از نام همين قوم    

شاهزاده ) ين+تك (تكين ) نام شخص )( ين + ارك (كه به عنوان پسوند به آخر كلمات تركي اضافه مي شود مانند اركين  
بايد بگويم نام افشين دشمن بابك و       در معناي هجوم و حمله كه     ) ين  + آخ  ( آخين   -سبك تكين ) صفت براي بزرگان  ( 

ه كار خود راديد و چشيد واز همين كلمه است كه صورت            كسي كه آ لت دست معتصم عباسي شد ودست آخر نيز نتيج            
 كه امروزه به شكل آخيشان بكار .اصلي آن كسي كه زياد حمله مي برد هجوم برنده به آخشين و افشين تبديل شده است            

 .برده مي شود

 
 :منابع و ماخذ

 
  دكتر محمدزاده صديق حسين،يادمانهاي تركي باستان -١

  جلد يك و دو رئيس نيا،نآذربايجان در سير تاريخ ايرا -٢

   هادي اسماعيل،فرهنگ تركي نوين -٣

  دوكتور زهتابي محمد تقي،ايران تور كلرينين اسكي تاريخي بيرينجي و ايكينجي جلد -٤

  دكتر محمد معين ، فرهنگ شش جلدي معين -٥
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  ارشادي فرد عادل، فرهنگ واژگان تركي در زبان و   ادبيات فارسي  -٦

 يل هادي اسماع، تركي هنري است -٧

  ترجمه كريم كشاورز - م دياكونوف- ، اتاريخ ماد -٨

 د  ترجمه محمد علي موح، آرتور كسلر -خزران  -٩

  رنه گروسه، امپراتوري صحرانوردان -١٠

 ناصر  - پورپيرار ، دوازده قرن سكوت  -١١

  ناصر- پور پيرار ، پلي بر گذشته بخش اول و دوم -١٢

 ٨٠ ويژه نامه بابك تابستان ، نشريه شمس تبريز -١٣

  بهزاد  - بهزادي ،   فارسي-مه آذربايجاني لغت نا -١٤

  ميزا مهدي خان استر آبادي به تصحيح خياوي روشن، فرهنگ سنگلاخ -١٥

 . محمد- دكتر دبير سياقي - كاشغري محمود ، ديوان لغت الترك -١٦

   اقتباس و ترجمه دكتر توسلي و رضا فاضل، بروس كوئن- مباني جامعه شناسي -١٧

 ه تصحيح دكتر جعفر شعارب،  جوامع الحكايات محمد عوفي -١٨

  بيگدلي رضا ،باستانگرايي در ايران معاصر -١٩

  ويژه نامه آران و آذربايجان١٠ و٩ شماره نشريه دانشجويي سحر -٢٠

  جدي حسين-  ايل هاي قشقايي ايران-پيوستگي قومي و تاريخي اوغوز  -٢١

  شماره سوم سال اولماهنامه پيك آذر -٢٢

  محمد حسين خلف تبريزي ، برهان قاطع -٢٣

  به تصحيح حسين محمد خاني ،قور قوددده  -٢٤


